اصل 59   قانون اساسی

اصل 59: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
چكيده : 
همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است . براي پاسخ به اين سؤال كه « آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست » ، ناچار به آشنايي با تعريف ، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف ، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است . 

سپس در گفتار دوم ، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59 ، خود يك « مصوبه » مجلس است و بنابراين ، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها ، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد . 

  

گفتار اول : تعريف و گونه هاي مختلف همه پرسي 

1-   تعريف 

همه پرسي يا رفراندم [1]  عبارت است از مراجعه ي مستقيم به عموم شهروندان يك كشور براي دريافت بدون واسطه ي پاسخ آنان به پرسشي خاص . [2] اين پرسش مي تواند در مورد قوانين( اساسي يا عادي ) و يا در  مورد موضوعي بسيار مهم باشد كه همراهي افكار عمومي در اجراي آن اهميتي ويژه دارد ؛ بنابراين ، تعريفهمه پرسي به « رأي گيري مستقيم از همه ي اعضاي تشكيل دهنده ي يك سازمان يا جامعه براي رد  يا تصويب سياستي كه رهبران يا نمايندگان پيشنهاد كرده اند » ( آشوري ، 1378 ، ص 327 ) ، نمي تواند تعريفي جامع و مورد قبول تلقي شود . 

 از سوي ديگر همه پرسي را مي توان از نظر ميزان اعتبار نتيجه ي آن به دو گونه ي مشورتي و تصويبي تقسيم كرد ؛ براي مثال : ممكن است همه پرسي پيش از شكل گيري قانون ، براي اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در اين صورت به آن همه پرسي مشورتي گويند و هرگاه به سؤال طرح شده رأي مثبت داده شود ، خود به تنهايي نمي تواند قاعده مورد نظر را به گونه ي استقرار يافته ي آن الزام آور سازد ، بلكه اصل انديشه يا طرح مورد پذيرش مردم ، مهياي تصويب توسط مراجع تقنيني عادي مي شود . در صورتي كه مؤافقت مردم با متن همه پرسي شده به منزله ي تصويب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسي تصويبي گويند ( قاضي شريعت پناهي ، 1375 ص 373 ) به هر حال ، چنان  كه گفته شد ، موضوع همه پرسي مي تواند به يكي ار سه گانه ي زير باشد . 

  

2-  گونه هاي مختلف همه پرسي 

         
اول : همه پرسي تقنيني در خصوص قانون اساسي 

قانون اساسي ، ميثاق بين ملت و دولت است  وظايف ، اختيارات و ميزان اقتدار قواي عالي و نهادهاي سياسي حاكميت را تعيين و شيوه ي اداره ي كشور و اعمال قوا را مشخص مي كند و به همين دليل ، پشتواته ي آن بايد رأي مستقيم مردم باشد ؛ از اين رو معمولاً نظم هاي حقوقي تلاش مي كنند تا پيش يا پس از تدوين يا بازنگري در قانون اساسي ، آن را به همه پرسي بگذارند ، يا با تعيين حد نصاب بالايي از نمايندگان مردم ، حاكميت ملي را در آن نمايان كنند . 

براي مثال ، طبق ماده ي 89 قانون اساسي جمهوري فرانسه : 

تجديد نظر در قانون اساسي ... پس از تصويب در رفراندم ، لازم الاجرا خواهد بود ؛ با وجود اين ، تجتديد نظر پيشنهادي در صورتي به رفراندم ارجاع نخواهد شد كه رييس جمهور تصميم بگيرد آن را به پارلمان ، كه به عنوان كنگره  براي تشكيل جلسه دعوت خواهد شد ، تقديم نمايد . در اين مورد تجديد نظر پيشنهادي فقط در صورتي به تصويب خواهد رسيد كه اكثريت سه پنجم رأي دهندگان به آن رأي مؤافق دهند . 

اصل پنجم ايالات متحده آمريكا نيز اصلاحات قانون اساسي را در صورتي كه « مجالس مقننه ي سه چهارم از ايلات با آن موافقت كنند ، يا اين كه سه چهارم مجالس مؤسسان ايالتي آن را به تصويب برسانند » معتبر دانسته است . 

در جمهوري اسلامي ايران نيز ، بازنگري در قانون اساسي صورت مي گيرد ؛  اما « ... مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در  همه پرسي برسد.». ( قانون اساسي ، اصل 177 ) 
دوم : همه پرسي تقنيني در خصوص قوانين عادي 

پذيرش دموكراسي نمايندگي ، يا غير مستقيم ، به دليل واقعيت هاي عيني و دشواري هاي خارجي است . اگر امكان داشت در هر موضوع عادي مستقيماً از نظر همگان آگاه شد و حاكميت ملي را        بي واسطه اعمال كرد ، طبعاً نيازي به تشكيل مجالس نمايندگان براي قانون گذاري نبود . به همين جهت ، هنوز هم « در برخي جامعه هاي كوچك ، براي همه امور ، رأي همگان پرسيده مي شود . در كانتون سنت گال سوئيس از 1831 براي قانون گذاري هاي عادي مجمع نمايندگان نيز همه پرسي رسم شد و از آن پس ، ديگر كانتون هاي سوئيسي نيز ، براي هر نوع قانون گذاري ، همه پرسي را آغاز كردند . بيست و يك ايالت از ايالات متحده ي آمريكا نيز در 1957 – 1898 از اين روش استفاده       مي كردند » ( آشوري ، 1378 ، ص 328 ) . با اين حال ، پذيرش دموكراسي مستقيم مردم در مواقع حساسا و موضوعات مهم نيست و لذا آن را راهي براي دموكراسي مستقيم و مكمل شيوه ي نماينده سالاري ياد مي كنند . البته « معمولاً بايد اصل همه پرسي در قانون اساسي مصوب ، يكي از سرچشمه هاي قانون گذاري شناخته شده باشد ، تا بتوان از اين آيين براي اخذ تصميم استفاده كرد »      ( قاضي ، 1375 ، ص 373 ) . هم چنين « معمولاً براي عرضه لوايح عادي به افكار عامه از طريق رفراندم شرايط و محدوديت هاي نسبتاً سختي در قوانين اساسي كشورهاي جهان ملاحظه مي شود . چنان كه در سوئيس 30000 نفر از كساني كه حق شركت در انتخابات را دارند و يا حكومت هشت كانتون ،    مي توانند تقاضاي ارجاع امري به رفراندم بنمايند ... در قانون اساسي جمهوري  پنجم فرانسه رفراندم پيش بيني گرديده و به رييس جمهور اختيار داده شده است تا به پيشنهاد دولت ، مقارن اجلاسيه ي قوه مقننه يا با تصويب هر دو مجلس اقدام نمايد » . ( بوشهري ، 1352 ، ص 241 ؛ قاضي شريعت پناهي ، 1375 ، ص 494 ) 

بنا بر اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز : 

در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي . اجتماعي و فرهنگي ، ممكن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد . درخواست مراجعه به آراي عموم بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد . 

ناگفته نبايد گذاشت كه : 

در به كار گيري ابزار همه پرسي ، به عنوان يكي از آيين هاي دمكراتيك ، ميان حقوقدانان اتفاق نظر نيست . بنا به باور بيشتر علماي حقوق ، شيوه ي تصميم گيري در مجالس مقننه كه با تأمل و گفت و شنود و مجال تفكر تؤام است ، بر شيوه ي همه پرسي ، مرجح دانسته شده است . روش نخست ، گرايش هاي پيش انديشيده تر و مستدام تر جامعه را بهتر منعكس مي كند ؛ در صورتي كه در روش دوم ، اتخاذ تصميم بر مدار گرايش هاي هيجاني ، زودگذر و زير تأثير نطق و خطابه و روان شناسي شتاب آلود مردم مي چرخد و فره و محبوبيت مقام سياسي كه موجد همه پرسي شده است ، علي الاصول ، در نتيجه ي آن تأثير فوق العاده ي دارد . ( قاضي شريعت پناهي ، 1375 ، ص 347 ) 

 
سوم : همه پرسي سياسي و اجرايي 

دو گونه ي پيشين همه پرسي ، تقنيني بود . چه اساسي باشد و چه عادي ، وضع قاعده است و لذا دوام كليت از خصوصيات هميشگي آن است ؛ اما گاهي ممكن است بيشتر براي پذيرش معاهدات مهمي چون ؛ پيمان ماستريخت ، الحاق به پول واحد اروپايي و اعطاي خودمختاري به بعضي از مناطق ، از رفراندم استفاده شده است . در استراليا نيز براي تصميم گيري روي مسائل با اهميتي كه بر محدوده ي حاكميت و شيوه ي حكومت تأثير گذار است به رفراندم مراجعه شده است » ( مولايي ، 1380 ) . همه پرسي سال 1961 در فرانسه براي استقلال الجزاير نيز ، از همين قبيل است . 

 اين گونه همه پرسي ، ممكن است در بعضي موارد و در برخي نتايج ، به قانونگذاري نيز شباهت پيدا كند ، اما نبايد با آن كاملاً يكسان تلقي شود و به همين دليل ، پيشنهاد آن در انحصار قوه ي مقننه نيست و مقام هاي سياسي و اجرايي هم مي توانند مبتكر آن باشند . به گفته ي برخي : 

همه پرسي سياسي ، وقتي است كه رييس كشور براي اتخاذ تصميمات سياسي فوق العاده با مراجعه به اكثريت آراي مردم ، اعتماد آنها را به خود جلب مي كند . ( هاشمي ، 1375 ، ص 85 ) به عنوان نمونه ، طبق ماده ي 10 قانون اساسي جمهوري فرانسه : 

رييس جمهور هم مي تواند هر لايحه يا طرح مربوط به سازمان مراجع عمومي يا متضمن تصويب پيمان اتحاديه يا اجازه ي تصويب نهايي عهد نامه اي را ، بدون آن كه مغايرتي با اين قانون اساسي داشته و موثر در اجراي وظايف نهادهاي موجود باشد ، به آراي عمومي ( رفراندم ) واگذار نمايد . اين در حالي است كه طبق ماده ي 11 چنين حقي براي پارلمان نيز وجود دارد . برخي حقوقدانان ، بند 3 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه « صدور فرمان همه پرسي» را از جمله « وظايف و اختيارات رهبر » شمرده است ، از همين گونه رفراندم ها دانسته و گفته اند : 

به نظر مي رسد كه مقام رهبري براي اتخاذ برخي از تصميمات سياسي و قانوني خود كه با افكار عمومي مشاركت مردم قابليت ارتباط بيشتري دارد ، ( مي تواند ) از طريق مراجعه به آراي عمومي ، اعتماد مردم را جلب نمايد . ( همان ، ص 86 ) اين گفته با توجه به عدم ذكر نوع خاصي از همه پرسي در اين بند و اختيارات « ولايت مطلقه ي امر و امامت امت » ( قانون اساسي ، اصل 57 ) پذيرفتني است . 

گفتار دوم : شوراي نگهبان و همه پرسي 

1-   بيان موضوع و محل بحث 

پس از آشنايي اجمالي با انواع همه پرسي ، ناگفته پيداست كه موضوع بحث در اين نوشتار تنها نوع دوم ، يعني « همه پرسي تقنين در خصوص قوانين عادي است » ؛ زيرا شوراي نگهبان در دو نوع ديگر نقش و اختياري ندارد . همه پرسي تقنين در خصوص بازنگري قانون اساسي ، دستور مستقيم اصل 177 است كه پس از طي مراحل قانوني حتماً بايد انجام شود . اين نوع همه پرسي و نيز همه پرسي سياسي و اجرايي ، كه فرمان آن را مقام رهبري صادر مي كند ، طبيعتاً نيازي به تأييد شوراي نگهبان ندارند ؛ اما رابطه ي آن گونه همه پرسي ها كه تقنين عادي محسوب مي شوند « بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسند » محب حث كنوني ماست . 

آيا رفراندم موضوع اصل 59 قانون اساسي ، بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد ، يا اين گونه قانون گذاري ها خارج از حيطه نظارت شوراي ياد شده ، و مستقيماً سرچشمه حقوق و قانونگذاري به شمار مي آيد ؟ در صورتي كه پاسخ اين پرسش مثبت باشد ، قهراً پس از آنكه اجراي امري به همه پرسي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت ، » شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول ، از نظر انطباق موازين اسلام و قانون اساسي ، مورد بررسي قرار دهد و چنانچه ان را مغاير ببيند ، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند . » ( قانون اساسي ، اصل 94 ) به عبارت ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، فقط موضوعي را مي توانند به رأي عمومي بگذارند كه با موازين شرع و اصول قانون اساسي مغاير نباشد . اكنون بايد ديد بر اساس اصول و روش هاي شناخته شده ي تفسير حقوقي ، چه پاسخي مي توان به پرسش فوق داد . 

2-  دلايل نياز به تأييد شوراي نگهبان 

به نظر مي رسد ، با توجه به استدلال هاي زير ، چاره اي جز پذيرفتن اين حقيقت نيست كه همه پرسي موضوع اصل 59 بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد و بدون آن قابليت اجرا ندارد . 

 
اول : قانون عادي بودن نتيجه همه پرسي 

نيم نگاهي به متن ، سياق و جايگاه اصل 59 ، ترديد باقي نمي گذارد كه اين اصل بيانگر نوعي خاص و استثنائي از قانون گذاري است . قانون اساسي ، با پذيرش قاعده تفكيك و استقلال قوا ، تصريح كرده است كه : 

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از « قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه ي قضائيه ( قانون اساسي ، اصل 57 ) اما بلافاصله در اين اصل تأكيد كرده است كه هر يك از اين قوا « ... طبق اصول آينده ي اين قانون اعمال مي گردند ... » قانون اساسي ، سپس به گونه اي منطقي . به تعيين مجاري « اعمال » اين قوا پرداخته است . به موجب اصول 60 و 61 : « اعمال قوه ي مجريه ... از طريق رئيس جمهور و وزرا » و « اعمال قوه ي قضائيه به وسيله ي دادگاههاي دادگستري است » . اما برخلاف اين دو قوه ، براي اعمال قوه ي مقننه شيوه هايي پيش بيني شده و به هر يك در اصلي جداگانه اشاره شده است . بنا بر اصل 58 : اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد ، براي اجرا به قوه ي مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد . 

اصل 59 نيز اعلام مي دارد كه : در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ، ممكن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي و مراجعه ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد . درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد . 

بنا به تصريح اين اصول ، اعمال قوه ي مقننه در جمهوري اسلامي ايران به صورت نهادينه و مستمر از طريق مجلس شوراي اسلامي است ، اما در مسائل بسيار مهم و به طور استثنايي ، ممكن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي ... صورت گيرد . 

پس اين گونه همه پرسي در حقيقت همان تقنين عادي است كه اصولاً مي بايست به وسيله ي مجلس شوراي اسلامي انجام مي شد ؛ اما به هر دليلي ، نمايندگان مردم ترجيح داده اند كه نظر موكلان خود را از زبان آنان بشوند . پيامد قطعي اين برداشت اين است كه نتيجه ي همه پرسي ، چه در صورت رأي مثبت و چه در صورت رأي منفي مردم ، نبايد با موازين اسلام و اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد و در قانون اساسي ، جز شوراي نگهبان مرجعي براي تشخيص اين امر پيش بيني نشده است . 

شوراي نگهبان (( به منظور پاس داري از احكام اسلام و قانون اساسي .. » ( قانون اساسي ، اصل 91 ) تشكيل شده است ؛ لذا نه تنها « كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود ... » ( قانون اساسي ، اصل 94 ) ، بلكه مواردي كه مجلس ترجيح مي دهد كه حق قانون گذاري خود را به گونه ي ديگر اعمال كند ، نيز مشمول همين قاعده ي كلي است ؛ براي مثال 

مجلس ... در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72] به        كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند ... هم چنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه ي سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي يا  وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به كميسيون مربوط واگذار كند ، يا اجازه ي تصويب آنها را به دولت بدهد . ( قانون اساسي ، اصل 85 ) 

اما قانون اساسي ، همان گونه كه با اشاره به اصل 72 در مورد مصوبات كميسيون هاي مجلس تصريح كرده است ، بلافاصله در مورد اخير نيز تأكيد مي كند كه مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است . 

صلاحيت انحصاري شوراي نگهبان براي بررسي و اظهار نظر در مورد مغايرت يا عدم مغايرت «قوانين» و مقررات با موازين شرع و قانون اساسي ، در مواضع متعدد ديگري نيز مورد تأييد اين شورا و مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است كه تفسير شوراي نگهبان از اصل 138 از همه مهم تر است . به موجب اين اصل : 

تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد ، تا در صورتي كه آنها را خلاف قوانين بين بيابد ، با ذكر دليل ، براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد . 

اما نظر تفسيري شوراي نگهبان چنين اعلام شده است : 

كلمه ي « قوانين » مذكور در ذيل اصل 138 قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي شود .[6] و در اين زمينه رييس مجلس ناچار است از شوراي نگهبان استفسار و بر همان اساس عمل كند . 

 دوم : نيازمندي اجراي اصل 59 به « تصويب » مجلس شيوه ي ديگري كه براي اثبات نيازمندي همه پرسي موضع اصل 59 به تأييد شوراي نگهبان مي توان ارائه داد ، تلفيق اصول 59 و 94 قانون اساسي است . بنا به تصريح ذيل اصل مورد بحث : 

درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد . 

به عبارت ديگر ، درخواست نمايندگان براي رجوع به آراي عمومي « مصوبه » ي مجلس تلقي مي شود . از سوي ديگر اصل 94 نيز تأكيد كرده است كه : 

كليه ي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود . 

از كنار هم نهادن اين دو اصل ، در حقيقت و از نظر منطقي ، قياسي از شكل اول درست مي شود كه بديهي الانتاج ( ملا عبد الله يزدي ، 1363 ، ص 89 ؛ محمدرضا مظفر ، 1405 ، ص 215 و خوانساري ، 1363 ، ص 155 – 157 ) است و كسي نمي تواند در آن خدشه نمايد . صورت اين قياس چنين است : 

« درخواست همه پرسي از سوي نمايندگاه ، مصوبه ي مجلس است » . و « همه ي مصوبه هاي مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد » . 

سوم : حكومت اصل چهارم براي همه ي اصول قانون اساسي 

بنا بر اصل چهارم : 

كلي ي قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اين ها ، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهد ه ي فقهاي شوراي نگهبان است . 

برخي استادان معتقدند در تمام مواردي كه مقرراتي براي اجرا در كشور وضع مي شود ، و از جمله همه پرسي اصل 59 ، اعتبار آن موكول به نظر شوراي نگهبان مبني بر مطابقت آن با مقررات با موازين اسلامي است ؛ زيرا : 

روح قانون اساسي و مفاد اصل چهارم ، تعميم مسئوليت شوراي نگهبان نسبت به همه ي مواردي است كه به نحوي مقررات لازم الاجراء در جمهوري اسلامي ايران وضع مي گردد . گرچه اخص بودن مورد اصل 96 قانون اساسي ، اين احتمال را به وجود مي آورد كه عموم اصل چهارم ، با قيدي كه در اصل 96 آمده ، اختصاص به مورد مصوبات مجلس پيدا كند ، ولي دقت در روح قانون اساسي ، كه اسلامي بودن ملزوم آن است ، و كيفيت عمومي كه در اصل چهارم آمده معلوم مي كند كه عموم اصل چهارم خود ابا از تخصيص دارد و سياق تعبير به منظور بيان عموم بوده است . ( عميد زنجاني ، 1377 ، ص 404 ) .  

بايد توجه داشت كه اين استدلال ، با آن كه متين و مقبول است ، صرفاً ناظر به جنبه ي شرعي موضوع همه پرسي است و تنها نياز به تأييد فقهاي شوراي نگهبان را اثبات مي كند ، نه همه ي اعضاء و تمام جنبه هاي مرتبط با قانون اساسي را . 

همه پرسي چيست؟

ا
يكي از واژه‌ها و در واقع يكي از سازو كارهاي مورد استفاده در عرصه سياست، "رفراندم" يا "همه پرسي" است.

همه پرسي رجوع به آراي عمومي مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعده اي از قوانين عادي يا اساسي يا مسئله اي از مسائل مهم جامعه است. همه پرسي درواقع شيوه اي براي اعمال مستقيم حق حاكميت مردم توسط خود آنها در نظام هاي سياسي مردم سالار است.

با پيچيده شدن ابعاد زندگي اجتماعي مردم جوامع به جاي آن كه خود مستقيماً با جمع شدن در ميدان شهر به اداره امور بپردازند، نمايندگاني را براي مدت معين براي اين كار برگزيدند و در واقع آنها اختيار اعمال حق حاكميت بر سرنوشت خويش را به آن نمايندگان واگذار كردند.

 با اين حال در كنار پذيرش اين شيوه دموكراسي غيرمستقيم به جاي دموكراسي مستقيم، آنها در برخي موارد حق اعلام نظر مستقيم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند كه اين امر امروزه در قوانين اساسي بسياري از كشورها در شكل همه پرسي و رفراندوم نمود يافته است.

با توجه به موضوع و نتيجه حاصل از مراجعه مستقيم به آراي عمومي مردم، همه پرسي اشكال مختلفي به خود مي گيرد.

اگر هدف از انجام همه پرسي درباره يك موضوع فقط كسب نظر مردم درخصوص آن امر براي بسترسازي تبديل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتيجه آراء عمومي باشد،  آن را "همه پرسي مشورتي" مي گويند.

در چنين مواردي اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسي رأي مثبت دهند، براي الزام آور شدن نتيجه همه پرسي و تبديل آن به قانون بايد اين موضوع مراحل عادي تقنيني را طي كند. اما اگر نتيجه رأي مردم در همه پرسي به منزله تصويب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسي باشد،  آن را "همه پرسي تصويبي" مي گويند.

گاهي اوقات به جاي آن كه مراجعه مستقيم به آراي مردم براي تصويب يا عدم تصويب يك قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش ميزان اعتماد حاكمان جامعه صورت مي گيرد. در اين حالت همه پرسي نام "پله بيسيته" را به خود مي گيرد. 

البته بسياري از علماي حقوق اساسي بر اين نظر هستند كه ممكن است برخي زمامداران بخواهند از اين شيوه براي تحكيم قدرت خويش بهره جويند كه در چنين شرايطي با هدف اساسي همه پرسي كه بسط و گسترش مردم سالاري است، در تضاد است.

همچنين شكل ديگري از همه پرسي وجود دارد كه از آن به گزينش گري ياد مي شود. موقعي همه پرسي را گزينش گري مي گويند كه در لايحه يا متن ارائه شده به آراي عمومي شهروندان چندين گزينه مختلف پيش بيني شده كه شركت كنندگان در رفراندم يكي از آن گزينه ها را انتخاب مي كنند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل پنجم هنگام بيان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن پس از آن كه در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شده،  تأكيد دارد در اصل پنجاه و نهم با پذيرش اصل همه پرسي تصريح مي كند "در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد".

اين قانون در اصل يكصد و دهم هنگام بيان وظايف و اختيارات رهبر صدور فرمان همه پرسي را جزو وظايف رهبري قرار داده است.

 همچنين در اصل يكصد و هفتاد و هفتم (آخرين اصل) قانون اساسي نيز كه مربوط به بازنگري قانون اساسي توسط شوراي بازنگري است، تصريح كرده "مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم (يعني تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس) در مورد همه پرسي بازنگري در قانون است لازم نيست
به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایسشف اجرائی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه نظام جامع انتخابات به شرح زیر تقدیم می شود.

فصل اول : کلیات
ماده 1 – در اجرای اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی کشوری ، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر طبق مفاد و مقررات این قانون برگزار می گردد. ماده 2 - دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل یک ماه پیش از پایان دوره قبل نتیجه نهایی انتخابات هر یک از نهادهای موضوع ماده 1 مشخص گردد . 
ماده 3 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت 4 سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت 8 سال انتخاب می شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. 
 ماده 4– انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا برای مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد . تبصره – دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز خواهد شد
. ماده 5 – در اجرای اصل 59  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز ، دولت موظف است   همه پرسی را حتی المقدور هم زمان با یکی از دو انتخابات یاد شده انجام دهد ماده 
6 - همه پرسی از همه اقشار جامعه باید به نحوی انجام شود که بتوانند با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو صورت ‹‹ آری ›› یا ‹‹ نه ›› اعلام کنند 
ماده 7– وزارت کشور مأمور اجرای کلیه انتخابات می باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز     ثبت نام از داوطلبان، اطلاعیه برگزاری انتخابات را  از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کلیه هموطنان برساند. تبصره – وزیر کشور حداقل یک ماه قبل از صدور اطلاعیه برگزاری انتخابات مراتب را به اطلاع شورای نگهبان خواهد رساند . 
ماده  8  – وزارت کشور موظف است در اجرای هر انتخابات، ستادی تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات کشور›› تشکیل دهد . وزیر کشور می تواند با تفویض اختیار به یکی از مسئولان ذیربط وزارت کشور وی را به ریاست ستاد انتخابات کشور منصوب نماید. 
ماده 9 – نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد که براساس مفاد این قانون اعمال  خواهد شد . 
ماده 10 – وزارت کشور می تواند با هماهنگی شورای نگهبان اخذ رأی قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه از طریق شیوه های نوین از جمله استفاده از رایانه و یا به کار گیری صندوقهای اخذ رأی متحدالشکل بدون نیاز به لفاف پارچه ای انجام دهد. 
ماده 11 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290  نفر است و افزایش تعداد آن براساس اصل 64  قانون اساسی می باشد . تبصره – از تعداد کل نمایندگان 5 نفر به ترتیب زیر مربوط به اقلیتهای دینی میباشند زرتشتیان ، کلیمیان ، مسیحیان ارمنی جنوب و مسیحیان ارمنی شمال هر کدام یک نماینده . مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده.

 ماده 12 – حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابیه را قانون معینمی کند. دولت موظف است لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را به نحوی تنظیم نماید که از هر حوزه انتخابیه حداکثر دو نفر به نمایندگی انتخاب گردد.

 ماده 13 - عده نمایندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمایندگان در هر استان همان تعداد نمایندگان چهارمین دوره مجلس خبرگان می باشد تبصره 1 – در استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود . 
تبصره 2 – پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 به ازاء هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده به نمایندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد . 

ماده 14 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی روستا و شهر به شرح زیر می باشد :
الف – شوراهای روستایی 
*روستاهای تا 2500  نفر جمعیت سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل 2- روستاهای بیش از 2500  نفرجمعیت پنج نفر عضو اصلی ودو نفر عضو علی البدل ب – شوراهای 
شهری 
* شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل 
*شهرهای بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا صد  هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی 
البدل . 
* شهرهای بیش از صد  هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت 9  نفر عضو اصلی و   3 نفر عضو علی البدل . 
*شهرهای بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر 11  نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل . 
* شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت 13 نفر عضو اصلی و5 نفر عضو علی البدل .
*شهر تهران 15  نفر عضو اصلی و 6  نفر عضو علی البدل .

تبصره - ملاک تشخیص جمعیت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و یا اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .ماده 15– شوراهای اسلامی شهرو روستا در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل  می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام  روستا و شهر شناخته شده باشند و هر یک از آنها به عنوان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می شوند
ماده 16 – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شوند ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .

تبصره 1 – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود .
تبصره 2 – در شهرهای جدید التأسیس برگزاری انتخابات شورای شهرو یا اداره امور شهر برای بقیه دوره چهار ساله به تشخیص وزیرکشور می باشد.  
ماده 17 – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد ، با اکثریت نسبی آراء از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود ودر صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت شورای بخش انتخاب شود ، از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد. 
تبصره – در هر حال ، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهایت باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .

ماده 18  - شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب ومعرفی شده اند ، تشکیل میگردد. 
تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر واز شورای هر یک از شهرهای تا پانصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضویت خواهند داشت. 
تبصره 2 – تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش ویک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی میباشند. 
ماده 19  – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء )  ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب ومعرفی شده اند تشکیل می شود 
تبصره – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است . چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود . در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود .

ماده 20  - شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی    میشوند ، تشکیل می گردد
 .تبصره – از هر استان یک نفر نماینده واز استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند. 
ماده 21  – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار تشکیل میشود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد . 
ماده 22 – هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا شهر باشد .
ماده 23 – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، موسسات وشرکتهای دولتی و عمومی و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ، شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ونیز دیوان محاسبات کشور و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند موظف اند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مزبور جزء ایام مأموریت آنان محسوب خواهدشد . 
اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموریت انتخابات و اضافه کار افراد همکار با وزارت کشور ، استانداریها ، بخشداریها ، هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اعتبارات وزارت کشور وسایر دستگاههای اجرایی ذی ربط برآورد و منظور گردد .

تبصره 1 – نحوه ومیزان پرداختی به دست اندرکاران اجرای انتخابات در بخش دولتی وغیر دولتی بر اساس مفاد آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 – اعتبارات دارائیهای تملیکی وهزینه های انتخابات صددرصد تخصیص یافته تلقی میگردد وقوانین بودجه سالیانه نافی آن نخواهد بود وهزینه کرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی میباشد .

ماده 24 -  سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است کلیه برنامه های آموزشی ،
اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که وزارت کشور یا شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند ، از شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .

تبصره – صداوسیمای مراکز استانها نیز مکلف اند برنامه های آموزشی ، اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که استانداری یا هیات نظارت استان ضروری تشخیص میدهند ، از شبکه استانی پخش نمایند . 
ماده 25 – نیروی انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات می باشد . در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی ، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می کنند .

ماده 26 – استفاده از نیروی نظامی و انتظامی برای عضویت در هیئتهای اجرایی ونظارت وبازرسی و شعب اخذ رأی ممنوع می باشد 
تبصره – اعضای نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نیروی مذکور  نیستند ، از شمول این ماده مستثنی می باشند 
ماده 27 – دستگاه قضائی در سطح کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با هیئتهای اجرایی وناظران شورای نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد . محاکم صالح قضائی مکلف اند به تخلفات وجرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند .

ماده 28 - بمنظور کنترل صحت جریان انتخابات و اجرای دقیق قوانین و مقررات ، وزیر کشور موظف است هیئت مرکزی بازرسی انتخابات را تشکیل و بازرسانی را بصورت ثابت و یا سیار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأی اعزام نماید . 
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان ، مجاز نیست در امر اجرا ، نظارت و بازرسی انتخابات دخالت کند . 
فصل دوم – کیفیت انتخابات 
ماده 29 – انتخابات به صورت عمومی ، مستقیم ، آزاد و با رأی مخفی ودر یکی از روز های جمعه برگزارخواهد شد . 
تبصره : انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استانها ) به صورت غیرمستقیم بر اساس مفاد این قانون انجام میشود. 
ماده 30  –  کلیه انتخابات به استثنای انتخابات ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه خواهد بود . 
ماده 31  – انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق نصف به اضافه یک کل آرای مأخوذه     خواهد بود . 
تبصره – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از نامزدها اکثریت مطلق حاصل  نگردید ، انتخابات دو   مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم که در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شرکت می کنند .
ماده 32 -  انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه     خواهد بود.

تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نامزدها اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که حداکثر ظرف یک ماه پس از اخذ رأی مرحه اول ، از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم کل آرای مأخوذه را در مرحله اول به دست نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمایندگان مورد نیاز ازبین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده ، کمتر از دو برابر   باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد. 
 تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد به مجلس راه  می یابد.

تبصره 3 – ملاک محاسبه آرای نامزد ها در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه می باشد . 
ماده 33 – چنانچه انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه به هر دلیلی متوقف یا ابطال گردد و یا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگیرد و یا به علت فوت یا استعفای منتخب یا نظایر آن نیازبه تعیین جایگزین باشد ، انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه ذیربط بصورت همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار خوهد شد .

ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غیبت ، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش تعفای رئیس جمهوری ، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل یکصدوسی ویکم ( 131 ) قانون اساسی ظرف مدت 50 روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند . دوره فعالیت رئیس جمهور جدید ، باقیمانده دوره چهارساله خواهد بود . 
تبصره – چنانچه کمتر از یکسال به پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری باقی مانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهدشد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرایی کشور را به عهده خواهدداشت .  
ماده 35  - چنانچه در هر یک از مراحل اول یا دوم انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد . 
ماده 36  - در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث پیش بینی نشده یا مسایل امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده 37 - اخذ رأی در یک روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می شود . این مدت غیر قابل تمدید می باشد . 
تبصره – در خارج از کشور فقط انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی برگزار میشود . 

ماده  38  - در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، کلیمی ، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند ، انجام خواهد شد.
ماده 39  – انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در محلهای استقرار مهاجرین و درصورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید . 
ماده 40 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل ولی جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه می شود .
* آراء ناخوانا باشد
*آرایی که کلاً فاقد اسامی نامزدهای تأیید شده باشد 
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد . 
*آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد . 
ماده 41 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد . 
*صندوق فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد . 
*آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد . 
*آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد
*آرایی که فاقد مهر انتخاباتی ( اجرایی یا نظارتی ) باشد . 
*آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی باشد . 
تبصره 1 – در صورتی که صندوق اخذرأی فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد کل آرای مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد  شد . 
تبصره 2- در مواردی که چند انتخابات همزمان انجام گیرد ، می توان از یک صندوق اخذ رأی برای آنها استفاده کرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده می شود . 
تبصره 3 – در صورتی که بین آرای مأخوذه اوراقی غیرچاپی باشد قبل از برداشت اوراق اضافی از کل آراء    ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غیرچاپی برداشته می شود و سپس سایر اوراق اضافی ( اگر موجود باشد ) از کل آراء کنار گذاشته می شود . 
ماده 42  - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.

تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود . 
ماده 43  - در صورتی که اسامی نوشته شده یا علامت گذاری شده بیش از تعداد منتخبان مورد نیاز   باشد ، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود . 
ماده 44  - به منظور رفع مشکل تشابه اسمی و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها ، برای هر یک از آنان شماره ویژه ای منظور خواهد شد تا رأی دهنده علاوه بر ذکر اسم یا اسامی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود ، شماره ویژه آنان را نیز در برگ رأی درج نماید . به این ترتیب چنانچه آرایی یافت شود که به دلیل نداشتن شماره ویژه یا مغایر بودن شماره درج شده با شماره ویژه نامزد و وجود تشابه اسمی، قابل احتساب برای نامزد خاصی  نباشد ، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد . 
تبصره – چنانچه رأی دهنده فقط اکتفاء به نوشتن شماره ویژه کرده باشد ، ملاک احتساب رأی به نامزد مورد نظر، همان شماره ویژه خواهد بود . 
ماده 45 - قبل از شروع رأی گیری باید صندوق خالی با حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور یا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأی که توسط اعضای شعبه در محل اخذرأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورت نیاز به صندوق اضافی در جریان رأی گیری باید به  ترتیب فوق عمل نموده و صورت جلسه تکمیل شود . 
ماده 46  - وزارت کشور موظف است درطول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برساند.

. ماده 47  - وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن با استفاده از امکانات سازمان ثبت احوال کشور ، مرکز آمار ایران ، شهرداریها و سایر نهادهای محلی ، فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات را تهیه نماید . این فهرست در اولین انتخاباتی که بر اساس این قانون اجرا خواهد شد در اختیار هیئتهای اجرایی قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدین شرایط و نشانی آنان محلهای ثبت نام را تعیین و سپس با تعیین محل شعب اخذ رأی حداکثر هر 1000 نفر را به یک شعبه هدایت نمایند . محل شعب برای انتخابات بعدی ثابت خواهد بودو هیئتهای اجرایی انتخابات بعدی فقط میتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدین شرایط و ثبت نام کنندگان افزایش دهند یا در موارد استثنایی به دلایل امنیتی ، حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری محل آن را تغییر دهند به نحوی که درنزدیکترین محل قبلی دائر گردد .
نحوه ثبت نام ، محلهای مراجعه و گروههای ثبت نام ، شبکه های موردنیاز رایانه ای وسایر مسایل اجرایی این ماده بر اساس آئین نامه اجرایی خواهد بود.

فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 48 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند 
*تابعیت کشور ایران
*داشتن حداقل 18  سال تمام در روز اخذرأی
*عاقل بودنماده
 49  - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام باید دارای شرایط عمومی زیر باشند: 
*اعتقاد و التزام عملی به اسلام
*ایمان واعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
تبصره - داوطلبان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی ضمن مؤمن و معتقد بودن به مبانیجمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی باید التزام به دین خود داشته باشد .
*تابعیت کشور ایران 
*سلامت جسمی در حدبرخورداری از نعمت شنوایی و گویایی در تمام انتخابات و نیز نعمت بینایی در انتخابات ریاست جمهوری 
*حداقل سن 30 سال تمام 
تبصره – حداقل سن برای انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستایی 25 سال تمام می باشد. 
ماده 50  – درانتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرایط عمومی مذکوردر ماده49 باید مدارک زیر باشند: 
*ایرانی الاصل بودن
*داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن 
*آشنایی با مسایل سیاسی داخلی وبین المللی 
*آشنایی با سیاستهای دفاعی وامنیتی کشور
*پای بندی به ترویج دین و اخلاق 
*پای بندی به حق وگسترش عدالت 
*اشتن روحیه آزاد منشی وحفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است
*عتقد به استقلال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور 
*داشتن زمینه امانت ، پارسایی و فداکاری برای امانتی که ملت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به وی خواهد سپرد 
*وانایی اداره امور اجرایی کشور وایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر قوا 
*اشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور 
ماده 51 - داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید در خصوص داشتن شرایط بندهای 3 الی 11 ماده 50 تأییدیه افراد زیر را مشروط به آنکه در میان آنان اسامی تکراری نباشد ،ارائه نمایند :

الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیست ( 20 ) استان کشور 
ب – بیست ( 20 ) نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان کشور 
ج – صد ( 100 ) نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از ده ( 10 ) استان کشور 
د – ده ( 10 ) نفر از قضات عالیرتبه دارای گروههای 7 و 8 قضایی 
ه - پنجاه ( 50 ) نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت درسطح معاون  وزیر یا پستهای همطراز را داشته باشند
 . ماده 52  – انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدرکی دال بر داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن را ارائه نمایند 
ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی کشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرایط مذکور در ماده  49  باید مدارک زیر را ارائه نمایند:

*اشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار. 
*اشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای شهرهای تا بیست  هزار نفر جمعیت ، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفرجمعیت بیشتر .
3- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد
ماده 54  - انتخاب شدگان حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می شود ، نمی توانند در انتخابات میاندوره ای همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی نمایند . 
ماده 55  - هیچ فردی نمی تواند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا شوراهای کشوری باشد . در غیر اینصورت داوطلبی وی کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره محروم   میگردد . 
تبصره – اعلام داوطلبی همزمان برای دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بلامانع است 
ماده 56 - هیچ فردی نمیتواند همزمان عضو مجلس شورای اسلامی وعضو شوراهای اسلامی کشور باشد. 
ماده 57  - اشخاص زیر از داوطلب شدن در کلیه انتخابات محرومند.

*سانی که به سبب رأی قطعی دادگاه یا به موجب حکم قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند و در زمان محرومیت مزبور به سر می برند . 
*سانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نیز وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک . 
*عضای احزاب ، گروهکها و سازمانهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد . 
/چاقچیان مواد مخدر که در محاکم قضائی محکوم شده باشند . 
*حجوران و معتادان به مواد مخدر

ماده 58  - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند :

الف – اشخاصی که از انتخاب شدن در تمامی حوزه های انتخابیه در سراسر کشور محرومند.
*معاونان و مشاوران رئیس جمهور
*رئیس قوه قضائیه و معاونان وی
*رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
* رئیس  دفتر مقام معظم رهبری ومعاونان وی
*وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان
* رئیس کل بانک مرکزی
7* رئیس دیوان عالی کشور ومعاونان وی
8* رئیس سازمان بازرسی کل کشور ومعاونان وی
* دادستان کل کشور ومعاونان وی
* رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونان وی
* رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ومعاونان وی
* رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
* مدیران عامل بانکهای دولتی
* استانداران
* رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید ، امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان 
تبلیغات  اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
*شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
ب – اشخاصی که در حوزه قلمرو مسئولیت خود از داوطلب شدن محرومند 
*معاونان استاندار و مدیران کل استانداری
* مدیران کل و سرپرستان ادارات کل استانها
* رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت
* فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریها
* شهرداران
* دادستانها ، دادیارها و قضات
* رؤسا و سرپرستان مناطق بانکهای دولتی
* اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
* مدیران مراکز صدا و سیمای استان
* رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان 
*تبلیغات اسلامی بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
* اعضای شوراهای اسلامی کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی
تبصره 1- مقامات مشمول بندهای الف و ب این ماده در صورت داوطلب بودن باید دو ماه قبل از غاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند . 
تبصره 2- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده میباشند . تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد . 
تبصره 3-  ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای الف و ب این ماده در هنگام ثبت نام الزامی است . استعفای اعضای شوراهای اسلامی کشور منوط به پذیرش آن از سوی شورای مربوط می باشد . 
ماده 59 – کلیه افرادی که در اجرا یا نظارت مسئولیت مستقیم در امر انتخابات دارند به شرطی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .

ماده 60 – چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شوند ، نمی توانند نسبت به استانی که از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند 
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